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 بدرود آخرین بازمانده خیمه شب بازي ایران
 مبارك بي خیمه شد

گروه هنر: مرتضی خمســه ای، آخرین بازمانده  �
خانواده خیمه شب بازان قاجاری، شامگاه دوشنبه 
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ در ۸۲سالگی به دلیل بیماری 

درگذشت.
بنــا بــر گفته همســر ایــن مرحــوم، مرتضی 
خمسه ای حدود ساعت ۲۲ بیست وششم فروردین 

بر اثر بیماری قلبی درگذشت.
مرتضی شــیخ احمد  خمســه ای، فرزند احمد 
خمسه ای و برادر رضا خمسه ای است که از سال 
۱۳۲۰، زمانی که چهار سال داشت، پای خیمه پدر 

شروع به آموختن این هنر کرد.
بــه «حاج احمد  احمد خمســه ای معــروف 
خمســه» از بزرگ تریــن و تأثیرگذارترین هنرمندان 
خیمه شــب بازی در تاریــخ تئاتــر ایران اســت و 
ســال های زیادی کنار دو فرزندش خیمه این هنر 

را برپا کرده است.
بعد از درگذشــت رضا خمسه ای در سال ۹۲، 
برادرش (مرتضی خمســه ای) تنهــا بازمانده این 
شــیوه نمایش ایرانی از خانواده خمســه ای بود 
که با وجود بیماری و ســختی های کار، به این راه 

ادامه داد.
نظرگاه

مرتضی شــیخ احمد خمســه ای درباره عروسک 
مبارک در هجدهمین دوره جشــنواره آییني ســنتي 
گفــت:  مبارک از زمان قدیم فرزند حبشــه و زنگبار 
بوده کــه با خانواده اش به ایــران می آید و با فردى 
آشــنا می شــود و او جایی را براى نوکرى به مبارک 
معرفــی می کند تا به آنجا برود و نوکرى کند . ارباب 
از مبــارک خوشــش می آیــد و او را نــزد خود نگه 
می دارد. مبارک تا امروز آنجا می ماند و ما او را هنوز 
می بینیم. چون مبارک بچه خوبی اســت و هر کجا 
که می رود شــیرین کارى می کند، همه او را دوســت 
دارند و با او صحبت می کنند و دیدن مبارک برایشان 
لذت بخــش اســت؛ چون مبــارک بانمک اســت و 
حرف هاى قشنگی می زند. در قدیم، ما به خانه هاى 
مــردم می رفتیم و برایشــان اجــرا می کردیم. برای 
مثال، اگر جشن تولد بچه شان بود، ما را برای اجرا به 
تولد بچه هایشــان دعوت می کردند. ولی الان به این 
صورت نیســت. مردم فقط می توانند در صورتی که 
به جشــنواره بیایند، خیمه شب بازى را ببینند و حتی 
اگر تا آخر سال ما به جایی نرویم، بچه ها نمی توانند 
چنین اجرایی را در طول سال تماشا کنند. این اتفاق 
بســیار غم انگیز اســت؛ در حالی که ما حاضریم  در 
طول سال هر شــب یا حتی هفته اى یک شب یا دو 

شب. در این مکان براى بچه ها اجرا کنیم.

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی
به دنبال درگذشت این هنرمند، شهرام کرمی، 
مدیرکل هنرهای نمایشی، در پیامی درگذشت او 

را تسلیت گفت.
در متن پیــام کرمی آمده اســت: «وداع یکی 
تاریخ  بزرگ تریــن هنرمندان خیمه شــب بازی  از 
نمایش ایران با جهان  ما، در شامگاه ۲۶ فروردین، 
نه تنها ما که تک تک عروســک هایش را از مبارک 
تــا ســلیم خان، پهلوان پنبه، پهلــوان پرخور و... 

اندوهگین کرد.
مردی که ۷۸ سال پیش و زمانی که تنها چهار 
سال داشت، شروع به آموختن چگونگی حشر و 
نشر با عروســک ها از پدر کرد و تا روز گذشته که 
در مقام آخرین بازمانده خیمه شب بازی قاجاری 
ترکمان کرد، می خواســت آرشیو عروسک هایش 
را نشان مان دهد و نگذارد خیمه شب بازی از بین 

برود.
آذر ۹۷ و دیــدار بــا ایــن میــراث دار یکی از 
اصیل ترین شــاخه های هنر نمایش و آنچه او در 
منزلش برای مان اجــرا کرد، از ماناترین خاطراتم 
خواهــد بــود. کــوچ او را از جهــان بــه اهالی 
هنــر نمایش، به عروســک هایش، بــه مبارک و 
مخصوصا به همســر همواره همراهش تسلیت 

می گویم».
تشییع مرتضی شیخ احمد خمسه ای،  مراسم 
امروز ۲۸ فروردین ساعت ۱۰ صبح از مقابل منزل 
ایشــان به نشانی جاده شهریار، بعد از سعیدآباد، 
روســتای زرنانِ پایین، کوچــه رز۲ برگزار خواهد 
شد. پیکر ایشان نیز در قطعه هنرمندان آرامستان 
بهشت رضوان شــهریار به خاک سپرده می شود. 
مراسم یادبودی نیز جمعه ۳۰ فروردین از ساعت 
۱۶ تا ۱۷:۳۰ در خیابان شــهریار، روســتای رزنان 

پایین مسجد ولیعصر برگزار خواهد شد.

پرُسه

به مناسبت درگذشت استاد «مرتضي 
خمسه اي»،  آخرین بازمانده نسل 

خیمه شب بازان سنتي
افتیم به صندوق عدم یک یک باز

شــواهد و قرائن بســیاري در تاریخ و ادبیات  �
ایران حاکــي از رونق و رواج خیمه شــب بازي 
و لعبت بــازي به عنــوان یکــي از قدیمي ترین 
گونه هــاي نمایــش ایرانــي موجود هســتند. 
شــاعران و پارســي گویان بســیاري، از جملــه 
خیام نیشــابوري، حافظ شیرازي، اسدي طوسي 
و نظامي گنجــوي صراحتــا حضور این شــیوه 
نمایشي جذاب و مفرح را در این مرزوبوم تأیید 

کرده اند.
 خیمه شــب بازي، پرده بــازي، لعبت بازي و 
صورت بــازي از انواع نمایش هــاي عامیانه به 
شــمار رفته که بــر هر کوي و بــرزن و در میان 
آحاد و اقشار مختلف اجتماعي، به ویژه کودکان 
و نوجوانان طرفداران پروپاقرصي داشته است. 
شــاید یکي از دلایل عمده ماندگاري و راز بقاي 
این هنر تا اعصار کنوني، وجود خصلت مردمي 
و جذابیت پنهاني است که این نمایش همواره 
با طنــز و مطایبه بــه طرح مســائل اجتماعي 
و دغدغه هــاي مردمــي پرداختــه و عرصــه 
پرمخاطب خویش را تا نســل جدید نیز کشانده 

است.
لعبت بازي پس این پرده هست / گر نه بر او 
این همه لعبت که بســت/ دیده دل محرم این 
پرده ســاز / تا چه برون آید از ایــن پرده باز/ کز 
پس این پرده زنگارگون/ غارتیانند ز غایت برون.
متأسفانه در طول سالیان اخیر، ما به واسطه 
نوع نگاه نوآورانه و مدرنیته، بسیاري از روش ها 
و شــیوه هاي ســنتي و آیینــي را کــه برآمده از 
فرهنــگ و هویت بومي و ملــي خودمان بوده 
از دســت داده ایم و آنچه را که خود داشته ایم 
از بیگانــه تمنا کرده ایم. بي شــک اســتفاده و 
به کارگیري و فراآموزي تئاتر غرب براي ما امري 
ضروري و اجتناب ناپذیر و قابل احترام است، اما 
این رویکرد جهاني نباید مانع از آن شــود که ما 
نســبت به هنر ملي کهن سرزمین خود بي اعتنا 
و بي تفاوت باشــیم. براي جهاني شدن نخست 
باید بومــي بود و در دهکده جهانــي ما باید با 

شناسنامه و هویت خودمان حضور یابیم.

 تنوع و گونه گوني یکي از اصول زیباشناسي 
و ساختارشناسي هنر است که هر قوم و ملت و 
قبیله اي از منظر و دریافت ها و نوع تلقي و نگاه 
خود با جهان یار مي شــود و مبــادرت به خلق 
آثــار و آفرینش هاي گونه گــون هنري مي کند و 
جذابیت کار هم در همین نوع و تفاوت هاست. 
بــاري، اســتاد «مرتضــي خمســه اي»، آخرین 
بازمانده نسل خیمه شــب بازان سنتي ایران بود 
که از میان ما رفت و تجارب ارزنده این هنر ملي 
را با خود برد. متأســفانه هنر خیمه شــب بازي 
هماننــد دیگــر گونه هاي نمایــش ایراني هنوز 
جدي قلمداد نشــده و ما آن گونه که مي بایست 
نتوانســته ایم هنر بومي را به مراکز آکادمیک و 
پژوهشي پیوند دهیم و اگر در سالیان اخیر تلاش 
و کوشــش اندکي براي تــداوم و بقاي هنرهاي 
ســنتي صورت گرفتــه، ناشــي از تعلق خاطر و 
دلسوزي دوستداران و هنرمندان این رشته بوده 
کــه خوش وقتانه با این گونه نمایشــي ایران به 
حیات خود ادامه خواهــد داد. ولي ما هیچ گاه 
استراتژي و چشم انداز روشني براي ثبت و ضبط 
و تداوم این هنر ملي نداشته و اگر هم در دوران 
اخیــر کمابیش توجه و نیم نگاهــي به این هنر 
مهجور شده، متأســفانه نوعي نگاه گلخانه اي 
یا توریستي بوده و نمي توان آن را امیدوارکننده 
قلمداد کرد. فقدان و ازدســت دادن استادان و 
آخرین بازماندگان این هنرهاي ســنتي – آییني 
زنگ خطري اســت که به شدت هویت نمایشي 
ما را تهدیــد مي کند و در صورتي که این مقوله 
به مراکز آموزشــي و دانشــگاهي پیوند نخورد، 
بي شــک تنها به یــک خاطره نمایشــي تبدیل 

خواهد شد.
نقالــي،  شــبیه خواني،  خیمه شــب بازي،   
ســخنوري،  پرده خوانــي،  شــاهنامه خواني، 
 ... و  بقال بــازي  ســیاه بازي،  و  تخته حوضــي 
و گونه هــاي مختلــف نمایش هــاي محلي و 
فولکلوریک ایراني، بخشي از معاریف و مواریث 
ملي فرهنگ و هنر ایراني اند که باید با سه روش 
پژوهش، آموزش و آفرینش تداوم داشــته و به 

حیات خود ادامه دهند.
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

 از روي حقیقتي نه از روي مجاز
بازیچه همي کنیم بر صحن وجود

افتیم به صندوق عدم یک یک باز

سوگواره

سال شانزدهم    شماره 3405 هنر چهارشنبه   28 فروردین 1398

 اردشیر صالح پور
این روزها هفتمین نمایش پارســا پیروزفر به نام 
«ملاقات» در تالار اصلی تئاتر شهر در حال اجراست 
و با آنکــه اقبال عمومی از آن مناســب بــوده، اما 
حس می شــود که هنوز برای بیــان دقیق تر فحوای 
مدنظر نویســنده اش که شــاید بهتریــن متن او هم 
باشد، توش وتوان لازم را به کار نگرفته و از ارائه یک 
تراژدی- کمدی بازمی ماند. اما این نکته ای است که 
در یک بررســی ما را متوجه توانایی این کارگردان- 
بازیگــر در ارائه گونه های نمایشــی مســتقل و نه 

تلفیقی و آمیزشی می گرداند. 
پارســا پیروزفر تاکنون نمایش های هنر، گلن گری 
گلــن راس، در پهنه دریا، ســنگ ها در جیب هایش، 
ماتریوشــکا، یک روز تابســتانی و ملاقات را در مقام 
کارگردان به صحنه آورده که در این میان ماتریوشکا 
شــاخص ترین کار بــوده، اما دو نمایــش «گلن گری 
گلن راس» و «ســنگ ها در جیب هایش» هم نسبت 
بــه کارهــای دیگــر از جذابیت بیشــتری برخوردار 

بوده اند. 
او در بیــن کارهایــی که بــه صحنــه آورده، از 
هر گونه نمایشــی اســتفاده کرده اســت؛ چنانچه 
نمایش های هنر، در پهنه دریا، یک روز تابســتانی و 
ملاقات تراژدی- کمدی اند، نمایش های سنگ ها در 
جیب هایش و ماتریوشکا کمدی و نمایش گلن گری 

گلن راس تراژدی  است. 
نمایش «هنر» بعد از کارگردانی داوود رشــیدی، 
در ســال ۸۰ بــه کارگردانــی پارســا پیروزفــر در 
آمفی تئاتر فرهنگ ســرای شفق به صحنه رفت. این 
نمایش نامه، نوشته نویسنده ایرانی تبار، یاسمینا رضا، 
است که داریوش مؤدبیان آن را ترجمه کرده و پارسا 
پیروزفر، امید جعفری و ســیاوش چراغی پور در آن 
بــازی کردند. «هنر» درباره خرید یک تابلو به قیمت 
۲۰۰ هزار فرانک اســت که تبدیــل به یک بحران در 

رفاقت سه دوست (سرژ، مارک و ایوان) می شود. 
 گلن گری گلن راس

«گلن گــری گلن راس» نــام نمایش نامــه ای به 
نوشــته دیوید مَمِت اســت که در سال ۱۹۸۴ جایزه 
پولیتزر گرفتــه. این نمایش نامه داســتان دو روز از 
زندگی چهار کارمند معاملات املاک در شــیکاگو و 
شــرح بی اخلاقی هایی اســت که آنها در این شغل 

مرتکب می شوند. 
«گلن گری گلن راس» از نوشــته های معتبر ممت 
آمریکایی اســت کــه در نقــد نظام ســرمایه داری 
آن کشــور کوشــیده. در این نمایش کــه پیروزفر در 
ســال ۹۰ در تالار ناظرزاده کرمانــی اجرا کرد، هومن 
برق نورد، رضا بهبودی، سیاوش چراغی پور، مسعود 
میرطاهــری، پوریا میاندهی، مهــدی میلانی، ایوب 
محمودنیــا و پارســا پیروزفر، بــازی کردند. نمایش 
پارسا پیروزفر وابستگی  نســبتا کاملی به متن دیوید 
ممــت دارد؛ یعنی او به تحلیل متن بســنده کرده و 
هدف هم ارائه متن بر اساس انطباق معنایی است. 
اگــر امروز ما هم فســاد مالی داریــم و اقتصادمان 
دچار لغزش هایی می شــود؛ چه در ســطح خرد و 
چه کلان، ریشــه در چنین حرکت هــای بازدارنده و 
چرکی دارد که اگر بر انســان ایرانی هم حاکم شود، 
نتیجــه اش ازبین رفتن حس وحال انســانی اســت. 

بنابراین ضرورت اجــرای پیروزفر هم در این انطباق 
معنایی، قابل درک و لمس اســت. انسان معاصر با 
پــس زدن اخلاقیات و باورها و گرایــش ماده گرایانه 
راحت تر در چنین فضای چرکی گام خواهد نهاد. این 
خود یک امتیاز اساسی برای اجرا و دیدن «گلن گری 
گلن راس» در زمانه اکنون است. بازی ها هم طبیعی 
و بدون اغراق بود. این جریان مینی مالیســتی تا حد 
زیادی رنگ ولعــاب اجرا را نوتر می کرد. برای همین 
رفتــار بازیگران دقیق و با تأکید بــر دیالوگ ها پیش 

می رفت. 
 سنگ ها  در جیب هایش

در  جیب هایــش»  «ســنگ ها  در  نمایش نامــه 
دهکــده ای در ایرلند اتفاق می افتد؛ هنگامی که یک 
گروه فیلم برداری هالیوود برای ساختن فیلمی وارد 

دهکده می شوند... 
نمایش «ســنگ ها در جیب هایش» داســتان دو 

سیاهی لشــکر است که 
نقش های  در  بــازی  با 
متفاوتــی از یــک فیلم 
هالیــوودی (در مقــام 
کارگردان، سیاهی لشکر، 
دســتیار کارگردان و...) 
میــان  آشــکار  تضــاد 
بــا  واقعــی  زندگــی 
فضاسازی فیلم را نشان 

می دهند. 
این متن که در ســال ۱۹۹۹ میــلادی به نگارش 
درآمده، در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان بهترین متن 
کمــدی، جایزه «لارنس اولیویه» را کســب کرد و با 
ترجمه به زبان های مختلف، بارها توسط گروه های 

نمایشی مختلف اجرا شده است. 
«ســنگ ها در جیب هایش» این بار توســط خود 
پیروزفر به فارسی ترجمه شده است. رضا بهبودی و 
پارسا پیروزفر بازیگران این نمایش بودند که هرکدام 

هشت شخصیت متفاوت را بازی می کردند. 
 در پهنه دریا

«در پهنه دریا» در سال ۹۳ چهارمین کارگردانی 
پیروزفر بود. ســه نفر (چاق، متوســط و لاغر) در 
میان اقیانوس گرســنه می شوند و حالا باید یکی از 
خودشان را بخورند و... سیاوش چراغی پور، هوتن 
شکیبا، پارسا پیروزفر، علی ابداعی و هوشنگ قوانلو 
در این نمایش بازی می کردند. به هرتقدیر آنچه در 
فضای این متن حاکم اســت، طنز ســیاهی است 

که در آن باید هولناک شــدن وضعیت گروتسک در 
روال بازی ها معلوم باشــد که شــوربختانه چنین 
نمی شود و ما بیشتر با یک کمدی مواجه هستیم و 
آن وجه اندوه بار کم رنگ است و نمی توان چندان 
از آن متأثر شد. به هرتقدیر هر متن شرایطی را باید 
برای اجراشدنش داشــته باشد و اگر کاستی ای در 
آن موج بزند، مانع از تبلور دقیق ترش خواهد شد. 

  ماتریوشکا
نمایش «ماتریوشکا» پنجمین کارگردانی اوست 
که براســاس هشت داســتان کوتاه آنتوان چخوف، 
نوشــته و اجرا شــده اســت. او در واقع ۳۳ نقش 
متفاوت را با دگرگونی میمیک، لحن و بیان و ایجاد 
فیگورهای متنوع بازی می کند؛ یکی از ســخت ترین 
بازی هایی که تاکنون در ایران انجام شــده اســت و 
شــاید این خود دلیل عمده ای باشــد بــرای اینکه 
داوران مسابقه بین الملل تئاتر فجر در سی وپنجمین 
به عنــوان  دوره اش 
مرد،  بازیگــر  بهتریــن 
پارسا پیروزفر را انتخاب 
پیروزفر  پارســا  کننــد. 
نیز در ماتریوشــکا خود 
یک تنــه این همه نقش 
را بــازی می کنــد. این 
یک  می تواند  نمایــش 
مونودرام باشــد که در 
و  فــردی  توانایــی  آن 
خلاقه یک بازیگر بیشتر نمایان خواهد شد تا هدفی 
روان شناســانه در آن مطرح باشــد. به هررو پارســا 
پیروزفر می تواند این نقش ها را با تغییر صدا و فیگور 
بــازی کند. او ۳۰ نقش را به تنهایی بازی می کند که 
پیــش از این بازی تک نفره میکائیل شهرســتانی در 
مویه جم با ۲٥ و در سحوری با ۱٦ نقش زبان زد بود 
و البته در اینجا می توان تســلط ویژه پارسا پیروزفر 
را یادآور شــد که در اجرای اخیرش در تماشاخانه 
پالیز نســبت به اجرایش در ناظرزاده کرمانی بسیار 
دقیق تر و ظریف تر نیز شــده اســت. او توانسته در 
هماهنگــی لازم در تغییــر صداها بکوشــد که هر 
صدایی تفکیک شده نسبت به صداهای دیگر شنیده 
شــود. همچنین در صورت نیاز فیگورها نیز پیوسته 
تغییر می کند که ماهیت نقش ها و جدایی منش ها 

و مرام ها ولو به شکل ارائه تیپ مشهود باشد. 
لبــاس واحد یــک بازیگــر و اســتفاده از کلاه و 
شیوه های راه رفتن و ایستادن در ایجاز صحنه و بازی 

کمک بسیاری می کند، چون در صحنه آرایی نیز یک 
میــز و صندلی و یک آباژور و مقــداری کاغذ و قلم 
کلیت آن چیزی اســت که هر هشت تابلو را درهم 
می تند و این تنیدگی شناســای کمینه گرایی اســت 
که منطقا ما را به وجد می آورد که چه زیباســت که 
توش و تــوان بازیگر این همه حذف را تاب می آورد. 
درواقع تئاتر ما ایــن روزها به دنبال چنین رویکردی 
اســت که بتواند به تدریج اســتقلال مالی و فراتر از 
آن شــکوه خلاقــه اش را برای جــذب مخاطبانش 
بیابد. اگر در این کار به دنبال اشــتباه بگردیم، نیاز به 
ذره بین است؛ چون مخاطب آن قدر درگیر قصه های 
ناب چخــوف نازنین و ریزه کاری هــای بازی پیروزفر 
می شــود که دیگــر فرصت خیلی دقیق شــدن را از 
مخاطبش می رباید و به ناچار آن حظ بصری اســت 

که سد بزرگی است از یافتن اشکالات زیر ذره بین! 
در نمایش «یک روز تابســتانی»، ناموف (با بازی 
رضا بهبودی) و موف (پارســا پیروزفر) که هر دو به 
آخر خط رســیده اند، هنگام اجــرای آخرین تصمیم 
زندگی خود با هم آشنا می شوند. ولی ورود یک بانو 
(ســوگل قلاتیان) شــرایط جدیدی را رقم می زند...؛ 
درواقــع باز هم مانند دیگر متون اســلاومیر مروژک 
باید شــرایط یک اجرای کمدی- تراژدی را داشــته 
باشــد که پیروزفر در ارائه وجه کمدی موفق است 
اما تــا می تواند از وجه تــراژدی غافل می ماند و در 
کل نمی توانــد آنچه را در این متــن وجود دارد، به 

مخاطب القا کند. 
 ملاقات

«ملاقات» همان ملاقات بانوی سال خورده اثر 
جاودانه فریدریش دورنمات سوئیسی است؛ متنی 
که به انتقام یک زن از دوســت دوران جوانی اش 
پس از ۳۵ سال می پردازد. کلارا امروز سرمایه دار 
اســت و به شــهرش، گولن برمی گردد که در فقر 
و نکبت به ســر می برد. او در ازای کشــتن آلفرد، 
مــردی کــه در جوانی بــه او خیانت کــرده و در 
دادگاه به دروغ گفته که بچه  شــان از او نیســت، 
حاضر اســت صد میلیارد دلار بپردازد. اول همه 
این کار را غیرانســانی می دانند اما فشار اقتصادی 
همه را متقاعد می کند که چنین کنند. این شــرایط 
هم همان کمــدی- تراژدی را با خــود به همراه 
می آورد؛ وضعیتی هیولا گونه و غیرانســانی که در 
آن انســان دچار فقر در چیزی غیر خود استحاله 
می شــود. باز هم پیروزفر در ارائه و القای لحظات 
کمدی موفق است و از آن وجه تراژدی هم این بار 
غافــل نمی ماند، اما در این کــه بتواند این تراژدی 
را هولناک کند، بازمی مانــد؛ یعنی نیاز به توان دو 
چندانــی بوده که بشــود ملاقات را بــه هولناکی 
ممکن نزدیک تر کند که فعلا بازمی ماند و ما در آن 
فقط شــاهد رویارویی آدم هایی هستیم که خیلی 
زود در بلاتکلیفی انسان و هیولا از سر گرسنگی و 
ناچاری به سمت هیولا شدن می آیند. با آنکه کلارا 
حق دارد اما نوع رفتارش تناقض غریبی با عدالت 
دارد چــون با زور و دارایــی اش چنین می کند که 
بتواند آن شکست دیروز را به گونه ای جبران کند. 

نتیجه
پیامــد هفــت اجــرای پارســا پیروزفــر همانــا 
توانمندی اش در ارائــه کمدی را بر ما اثبات کرده و 
حتی در ارائه فضای تــراژدی نیز به تنهایی قابلیت 
خود را نشــان داده است اما در تلفیق و آمیزش این 
دو هنوز بایــد که بیاموزد و ســخت گیرانه تر در این 

بازنمایی آثارش را به صحنه بیاورد. 

 چگونه به دنیای موسیقی راه پیدا کردید؟ �
از چهار یا پنج ســالگی برای درک ریتم  تنبک را  شــروع کردم. پس از آن 
کمانچه را نزد پدرم فرج علیپور آموختم. در  ۱۱ســالگی اولین کنسرت رسمی 
خود را آغاز کردم که شــروع تازه ای برای من بود، بعد از آن  در جشنواره های 
متعددی شــرکت کردم که به عنوان نخبه و بهترین نوازنده مقام اول را کسب 
کردم. رفته رفته به سمت تحقیق ، آهنگ سازی و نگارش کتاب درباره  موسیقی 
لرستان رفتم و  گام های بیشتری برداشتم. همچنین  به بازسازی و جمع آوری 
نغمات پرطرفدار که در حال ازبین رفتن در لرستان بودند، پرداختم و در آلبوم ها 
یا کنســرت ها انتشــار دادم. با گروه های مختلف به عنوان نوازنده و سرپرست 

گروه همکاری کرده ام.
 کدام یک از  نوازندگان ساز «کمانچه» را بیشتر می پسندید؟ �

من سعی می کنم به صدای  همه نوازندگان کمانچه که در همه جای دنیا 
کار می کنند، گوش کنم تا به توانایی های خودم  بیفزایم. در ایران می توانم به 
اســتادانی که در ایران فعالیت می کنند همچون  فرج علیپور، اردشیر کامکار، 

سعید فرج پوری، کیهان کلهر  و...  اشاره کنم.
 تجربه های جوانان در نوازندگی کمانچه را چگونه می بینید و فکر می کنید  �

چه استعدادهایی در این راه وجود دارند؟
در میان جوانان هم سن وسال خودم چهره های مستعد خوبی دیده ام. اما 
چون ساز کمانچه، ساز مشکل  و  نوازنده این ساز بسیار کم است، به همین دلیل  
در مقایسه با سازهای دیگر، علاقه مندان به کمانچه بسیار کمتر هستند! اما در 
استان لرستان با توجه به سابقه این ساز و علاقه مندی و دلبستگی خاصی که 
نســبت به آن وجود دارد، اســتعدادهای خوبی در حال پرورش هستند که ما 
سعی می کنیم هر روز این علاقه مندی را بیشتر کنیم؛ مثل انتشار کتاب هایی با 
نوع نگارش ساده همراه با لوح فشرده ، کنسرت، ورک شاپ، آموزش، فیلم های 

آموزشی در فضاهای مجازی و... .
 شما یکی از پرفروش ترین و معروف ترین گروه های  موسیقی غرب کشور  �

هستید. چگونه  به این جایگاه رسیدید؟
گروهی کــه در حال حاضر من دارم، به راحتی  به این جایگاه نرســیده اند 
ما در کوچک ترین ســالن ها با ظرفیت پایین شــروع کردیم و در حال حاضر در 
بزرگ ترین ســالن ها و حتی در چند ســئانس به اجرای برنامه می پردازیم، ما 
وقتی کنســرت داریم دو ماه وقت صرف می کنیم  و  تمرینات سختی داریم  تا 

وقتی تماشــاگران  به گروه نوازی یا تک نوازی گوش  می دهند لذت ببرند.  هر 
گروهی می تواند به این جایگاه برســد منتها فقط و فقط  باید صبر و حوصله 

به خرج دهد و تلاش کند. 
 موســیقی لرســتان را چگونه ارزیابی می کنید و با چه انگیزه ای وقت و  �

انرژی خود را مشغول این گونه موسیقی کرده اید؟
با توجه به اینکه خود من از این منطقه هستم، بنابراین شناسایی و معرفی 
موســیقی این منطقه را دینی بر گردن خود می دانم. اگرچه موسیقی لری در 
سال های گذشته رشد خوبی داشته و توانسته به خوبی، خود را به علاقه مندان 
موســیقی در نقاط مختلف کشور معرفی کند. این باعث خوشحالی است که 
موسیقی لری از حالت کلیشه ای و تکیه بر یک ساز یا آهنگ در آمده و قطعات 
زیبا و زیرخاکی آن هم به مردم معرفی شــده اســت. اما معرفی دقیق تر این 
موسیقی مستلزم حمایت های جوانان مستعد است و آنها باید بدون توجه به 
برخی مسائل به سمتی حرکت کنند که در آن ضمن پرهیز از کارهای تقلیدی 
و کلیشــه ای، آثار خلاقانه تری را با بستر قراردادن موسیقی اصیل این منطقه 

تولید کنند.
 چه سازهای دیگری در لرستان مانند کمانچه محبوبیت دارند؟ �

«ســرنا» و «دهل» هم در این چندساله از شهرت و محبوبیت های فراوانی 
برخوردار شــده اند، اگرچه ســازهای «دوزله» و «تنبور» دراویش نیز هواداران 
خاص خود را دارد. اما من تمرکز زیادی بر «تنبور» و «دوزله » منطقه لرستان 
کــرده ام کــه بتوانم مانند «کمانچه» و «ســرنا» به این ســاز چند هزارســاله 
محبوبیتی بیش از این در بین جوانان بدهم. در سال جدید قطعاتی از موسیقی 
لرستان همراه با دوست هنرمندم فرشــاد حقیقی که تنبور می نوازند، منتشر 
می کنم که شــامل قطعاتی بی کلام و باکلام اســت، کمانچه و خوانندگی این 
قطعات به عهده خودم اســت و امیدوارم قدم محکمی برای تنبور لرســتان 

برداشته باشم.
 در سال ۱۳۹۸ چه برنامه هایی دارید؟ �

در حال برنامه ریزی و تمرین با گروه هستیم و به زودی در شهرهای مختلف 
ایران به اجرای کنســرت  خواهیم پرداخت. ضمنــا در حال آماده کردن کتاب 
و مقاله های جدید درباره موســیقی نواحی ایران و کمانچه هســتم. امســال  
تصمیم دارم وقت بیشتری را برای آموزش و کارگاه های آموزشی در شهرهای 

مختلف برای شاگردانم و علاقه مندان اختصاص دهم.

جایگاه کارگردانی پارسا پیروزفر
موفق در کمدی و تراژدی، ناتوان در تراژدی-کمدی

ال
یو

: ت
س

عک
ر، 

زف
رو

 پی
سا

پار
ار 

ت ک
لاقا

ش م
مای

ن

 گفت وگو با «مسلم علیپور» سرپرست گروه تال و نوازنده کمانچه
موسیقى لرستان؛ مستلزم حمایت هاى جوانان مستعد

 توجه بیشتر به موسیقی لرستان
احسان میرضیایی: موســیقی، ارزش های هنــری، ظرفیت های فرهنگی  
و سرگذشــت تاریخی طلب می کند تاریخ زندگانی مردمان غرب سرزمین 
عزیزمــان ایران که بارزترین بخش آن در منطقه لرســتان اســت،  توجهی 
ویژه به آن شــود. «لرستان»  سرشار از بار فرهنگی- هنری ژرفی است که 
جلوه گری های زیبا و دلنشــین آن در چشــم انداز جشــن ها، بزم ها، رزم ها، 
عزاداری ها و ســمبل های آن،   متجلی شده که پیوسته  عشق  روشنگر راه 
پژوهشگران حقیقت آن بوده اســت.  موسیقی لرستان فارغ از توفیرهای 
تکنیکی و فنــی و تخصصی آن، وجود ریشــه های عمیق فرهنگی که در 
اســاطیر و ســنت های دیرین آن نهفته، دارای مختصات آشــکار و پنهان 
معنوی اســت که در بازنگری آن هر انســانی را بــا جلوه گری های خاص 
خویش، به سوی شناخت ارزش های کهن رهنمون می شود. گروه موسیقی 
«تال» با سرپرستی مسلم علیپور توانسته است با فعالیت در عرصه اعتلای 
فرهنگ و موسیقی این خطه از سرزمین مان با برگزاری کنسرت های متنوع 
در داخل و خارج از کشــور، پرچمدار آیین و تراداده های ژرف این سرزمین 
شود. امید است با تلاش و کوشش در این عرصه، گامی هر چند کوچک در 

جهت سرافرازی فرهنگ و آیین و موسیقی این مرز و بوم بردارد.

 رضا آشفته


